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ساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی
ساعت‌پایان‌صفحه‌آرایی

ساعت‌پایان‌ویراستاری
تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویس

روایت های پنهان اسارت
آزادگان جنگ ایران و عراق می گویند تعدادی زیادی از اسرای آزادشده با فقر، افسردگی و اعتیاد روزگار می گذرانند

قصه اسارت 3 برادر در اردوگاه های عراق، به مناسبت 26 مرداد، روز آزادی بزرگ رزمندگان

هزینه ۱۴ میلیارد دلاری 
آلودگی هوا

آلودگی‌هوا‌در‌سال‌‌۱۴۰۳موجب‌تحمیل‌هزینه‌‌۱۴

‌دلاری‌به‌کشــور‌شده،‌این‌درحالی‌است‌که‌
میلیارد

ر،‌مردم‌‌۸۳شــهر‌ایران‌فقط‌‌۱۰درصد‌
از‌ســوی‌دیگ

از‌روزهای‌سال‌گذشــته‌هوای‌پاک‌تنفس‌کرده‌اند.‌

مرکــز‌تحقیقات‌کیفیت‌هوا‌و‌تغییر‌اقلیم‌دانشــگاه‌

ی‌شــهید‌بهشــتی،‌اثرات‌بهداشتی‌و‌
علوم‌پزشــک

صادی‌آلودگی‌هــوا‌را‌به‌عنوان‌دومین‌
خســارات‌اقت

رگ‌ومیر‌در‌این‌تعداد‌شــهر‌کشــور‌با‌بیش‌از‌
عامل‌م

‌۵۷میلیون‌نفر‌جمعیت‌در‌سال‌‌۱۴۰۳مورد‌مطالعه‌

قرار‌داده‌اســت.‌نتایج‌این‌بررســی‌بیانگر‌این‌است‌

ال‌‌۱۴۰۳،۳۵هزار‌و‌‌۵۴۰نفر‌به‌دلایل‌
که‌در‌طول‌س

رتبط‌با‌آلودگی‌هوا‌جان‌خود‌را‌از‌دســت‌داده‌اند.‌
م

شترین‌میزان‌مرگ‌ومیر‌ناشی‌از‌آلودگی‌
همچنین‌بی

ســکته‌مغزی‌با‌‌۱۵درصد،‌سرطان‌ریه‌
هوا‌شــامل‌

‌۱۵درصــد،‌بیماری‌های‌ایســکمیک‌قلب‌‌۶۶/۱۴

ی‌های‌مزمن‌انسداد‌ریوی‌‌۱۱درصد‌و‌
درصد،‌بیمار

یعــی‌در‌مواجهه‌طولانی‌با‌ذرات‌معلق‌
مرگ‌های‌طب

‌۷/۱۲درصد‌بوده‌اســت.‌این‌پژوهش‌نشــان‌داده‌

که‌شــاهرود‌و‌ســنندج،‌پاک‌ترین‌و‌ســه‌شهرستان‌

‌سیستان‌وبلوچســتان‌و‌کرمان‌شامل‌
از‌استان‌های

ر‌و‌ریگان،‌آلوده‌ترین‌شهرها‌در‌‌۱۴۰۳
زابل،‌ایرانشه

د‌روزهایی‌که‌میزان‌ذرات‌معلق‌کمتر‌از‌
بوده‌اند.‌تعدا

آن‌کمتر‌از‌رهنمودهای‌سازمان‌جهانی‌
‌۲/۵میکرون‌

اشد‌برای‌شهروندان‌تهرانی‌‌۱۲روز‌است‌
بهداشت‌ب

رصد‌روزهای‌ســال‌گذشــته‌می‌شود.‌
که‌معادل‌‌۳د

د‌در‌ســال‌‌۱۴۰۱توســط‌وزارت‌بهداشت‌با‌
این‌عد

‌در‌‌۳۳شهر‌کشور‌انجام‌شد،‌‌۲۶هزار‌
مطالعه‌ای‌که

نفر‌اعلام‌شد.‌بر‌اســاس‌اعلام‌این‌وزارتخانه،‌تعداد‌

کل‌موارد‌مرگ‌منتســب‌بــه‌مواجهه‌طولانی‌مدت‌با‌

ذرات‌معلق‌PM۵/‌۲در‌افراد‌بالای‌‌۳۰سال‌در‌سال‌

طور‌میانگین‌‌۲۶هــزار‌و‌‌۳۰۷نفر‌گزارش‌
‌۱۴۰۱به‌

شــده‌اســت‌که‌بیش‌از‌‌۲۶درصد‌نســبت‌به‌ســال‌
‌۱۴۰۰افزایش‌یافته‌است.

علت مرگ یک کارگر در معدن 

ش‌کوه‌در‌معــدن‌»خان‌خاتــون‌بم«،‌
بــر‌اثر‌ریــز

یــک‌کارگر‌معدن‌جان‌باخت.‌مدیرعامل‌جمعیت‌

هلال‌احمــر‌کرمــان‌از‌جان‌باختن‌یک‌نفــر‌بر‌اثر‌

عدن‌خان‌خاتون‌شهرســتان‌بم‌خبر‌
ریزش‌کوه‌م

داد.‌به‌گزارش‌مهر،‌رضا‌فلاح‌گفت:‌»روز‌شنبه‌‌٢۵

مردادماه‌‌۱۴۰۴در‌ساعت‌۴:٢٢،‌گزارش‌ریزش‌

کوه‌معدن‌خان‌خاتون‌و‌محبوس‌شدن‌یک‌نفر‌زیر‌

ل‌احمر‌اعلام‌شــد.«‌او‌ادامه‌داد:‌»با‌
آوار‌بــه‌هلا

دریافت‌گزارش‌حادثــه،‌یک‌تیم‌امداد‌و‌نجات‌به‌

ادثه‌اعزام‌شد‌و‌نیروهای‌هلال‌احمر‌پس‌
منطقه‌ح

از‌دو‌کیلومتــر‌پیمایش‌در‌ارتفاعات،‌موقعیت‌فرد‌

دیده‌را‌شناســایی‌کردند.‌نجاتگران‌پس‌از‌
حادثه‌

دسترسی‌به‌مصدوم‌و‌اقدامات‌پیش‌بیمارستانی،‌

او‌را‌بــه‌دامنه‌کوه‌انتقال،‌ســپس‌توســط‌بالگرد‌

یمارســتان‌پاســتور‌بم‌اعزام‌کردند،‌
اورژانس‌به‌ب

این‌فرد‌در‌بیمارستان‌به‌دلیل‌شدت‌
اما‌متأسفانه‌

جراحات‌وارده،‌جان‌باخت.«‌

 وعده رفع مشکل 
شیرخشک رژیمی

داره‌کل‌فرآورده‌های‌طبیعی،‌سنتی،‌
سرپرســت‌ا

مکمل‌و‌شــیر‌خشــک‌ســازمان‌غذا‌و‌دارو‌گفته‌

اســت‌که‌تأخیر‌در‌تأمین‌شیرخشک‌رژیمی‌تنها‌

مربوط‌به‌یک‌برند‌خاص‌اســت‌که‌به‌دلیل‌توقف‌

زه‌در‌گمــرک‌رخ‌داد‌و‌اکنــون‌با‌ترخیص‌
چنــدرو

محمولــه،‌توزیــع‌در‌حــال‌انجام‌اســت‌و‌تا‌
ایــن‌

اواســط‌هفته،‌مشکل‌برطرف‌خواهد‌شد.‌شهرام‌

شــعیبی‌با‌اشــاره‌به‌اهمیت‌دسترسی‌نوزادان‌به‌

شیرخشــک‌رژیمی‌گفته،‌این‌تأخیر‌موقت‌بود‌و‌

ر‌ایجاد‌نشد.‌او‌ادامه‌داد:‌»در‌برخی‌
خللی‌در‌بازا

سی‌های‌اداری‌و‌فرآیندهای‌نظارتی‌
موارد‌بوروکرا

ناخواسته،‌موجب‌وقفه‌در‌تأمین‌می‌شود.‌هرچند‌

این‌اقدامات‌برای‌اطمینان‌از‌ســلامت‌و‌کیفیت‌

جام‌می‌شود‌اما‌می‌تواند‌نگرانی‌هایی‌
محصولات‌ان

ده‌هایــی‌که‌نــوزاد‌آنها‌نیــاز‌فوری‌به‌
بــرای‌خانوا

شیرخشک‌رژیمی‌دارد،‌ایجاد‌کند.«‌

 هشدار درباره مصرف 
یک دارو

مدیرکل‌دفتر‌نظارت‌و‌پایش‌مصرف‌فرآورده‌های‌

ت‌محور‌ســازمان‌غــذا‌و‌دارو‌درخصوص‌
ســلام

ضه‌نوعی‌پچ‌‌دارویی‌در‌شــبکه‌های‌
تبلیــغ‌و‌عر

شــدار‌داد.‌نازیلا‌یوســفی‌بــا‌ابراز‌
اجتماعی‌ه

بلیــغ‌و‌عرضــه‌پچ‌های‌موســوم‌به‌
نگرانــی‌از‌ت

ـاری‌در‌شــبکه‌های‌اجتماعــی‌گفت:‌
ضدخمـ

چ‌شــواهد‌علمی‌قابل‌قبولی‌مبنی‌
»تاکنون‌هی

ربخشــی‌و‌ایمنــی‌این‌پچ‌ها‌)چســب‌های‌
بر‌اث

دارویی‌که‌روی‌پوســت‌قــرار‌می‌گیرند‌تا‌دارو‌از‌

ت‌به‌تدریج‌وارد‌جریان‌خون‌شــده‌
طریق‌پوســ

مانی‌خــود‌را‌اعمال‌کنــد(،‌در‌کاهش‌
و‌اثــر‌در

یا‌پیشــگیری‌از‌عــوارض‌مصرف‌الکل‌منتشــر‌

ت.«‌او‌ادامــه‌داد:‌»ترکیباتی‌مانند‌
نشــده‌اســ

‌آنتی‌اکسیدان‌ها‌نیز‌توانایی‌جذب‌
ویتامین‌ها‌و

موثر‌از‌طریق‌پوســت‌را‌ندارند‌و‌این‌محصولات‌

رآورده‌های‌مجاز‌سازمان‌غذا‌و‌دارو‌
در‌فهرست‌ف

‌هیچ‌تأییدیه‌رسمی‌از‌مراکز‌نظارتی‌
قرار‌نگرفته‌و

معتبر‌جهانی‌دریافت‌نکرده‌اند.«‌

خبرسازان

از جامعه چه خبر؟

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی )یکپارچه(
 

انجام خدمات عمومی و پشتیبانی اداره کل تجزیه و مبادلات، ادارات
 

و ساختمان های ستادی و اداره کل پست استان تهران و مناطق پستی

شــرکت ملی پست جمهوری اســامی ایران در نظر دارد آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با 

ارزیابی )یکپارچه(  انجام خدمات عمومی و پشتیبانی اداره کل تجزیه و مبادلات، ادارات و ساختمان های 

ســتادی و اداره کل پست استان تهران و مناطق پستی، را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( به شماره 2004003067000036 برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکت ها 

از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 

شــد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: روز یکشنبه تاریخ 1404/05/26

 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:  تا ساعت 19 روز  پنجشنبه تاریخ 1404/05/30

 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 16 روز شنبه تاریخ  1404/06/15

 زمان بازگشائی پاکت ها: ساعت 8  روز یک شنبه تاریخ 1404/06/16

اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 

پاکت هــای الف به آدرس: تهران – میدان رســالت - ابتدای خیابان نیروی دریایی- نبش کوچه ســهند - 

ســاختمان شــرکت ملی پســت - طبقه دوم–  منطقه پســتی شــمال شــرق تهران دبیرخانه کمیسیون 

معامات ارسال نمایند.

م الف: 1839 شناسه آگهی: 1984157

آگهی ارزیابی کیفی 04-35 
CGS اجرای حدود 7 کیلومتر خط تغذیه 12  اینچ و نصب و اجرای یک عدد ایستگاه تقلیل فشار 

به ظرفیت 50000 مترمکعب بر ساعت به همراه ایستگاه شیر و انشعاب شماره 2 شهر بم 

CGS شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه )اجرای حدود 7 کیلومتر خط تغذیه 12  اینچ و نصب و اجرای یک عدد ایستگاه تقلیل فشار

به ظرفیت 50000 مترمکعب بر ساعت به همراه ایستگاه شیر و انشعاب شماره 2 شهر بم( به شماره 2004093164000067 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعام ارزیابی کیفی  تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

www.setadiran.ir انجام خواهد شد لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار فراخوان در سامانه: تاریخ 1404/05/25 می باشد. 

اطاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

 مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی: 1404/06/03

  مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: 17 /1404/06

شرکت گاز استان کرمان واقع در بلوار 22 بهمن - حد فاصل سه راه ادیب با چهار راه  شعبانیه  شماره تماس: 31326000-034   شماره فکس:034-33239661 

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت نجام مراحل عضویت در سامانه:

 مرکز تماس: 41934-021    دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

مدت زمان اجرا)روز(
425

تاریخ چاپ نوبت اول
1404/05/25

کد فراخوان
2004093164000067 یکتعداد مرحله

تاریخ چاپ نوبت دوم
1404/05/26

مبلغ تضمین)ریال(
27/000/000/000

نوبت دوم

شناسه آگهی: 1981881

شرکت ملی گاز  ایران

شرکت گاز استان کرمان )سهامی خاص(

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

دبیر گروه جامعه
الناز محمدی

‌که‌زهراخانم‌روی‌زمین‌افتاد.‌حیاط‌خانه‌
یک‌عصر‌ســرد‌پاییزی‌بود

اوند‌یخ‌زده،‌مثل‌سرســره‌ای‌ســرد‌زیر‌پایش‌لغزیده‌
زهرا‌خانم‌در‌نه

د.‌دنیا‌دور‌ســر‌زهــرا‌خانم‌چرخیده‌و‌بعد‌
و‌او‌را‌بــه‌زمین‌انداخته‌بو

دست‌وپایی‌شکسته‌روی‌دستش‌گذاشته‌بود.‌زهرا‌خانم‌هرچه‌بیشتر‌

دوروبرش‌را‌پاییده‌بود،‌کمتر‌پسرهایش‌را‌پیدا‌کرده‌بود.‌پسرها‌نبودند.‌

ن‌زهرا‌خانم‌دور‌برداشته‌و‌رسیده‌بود‌به‌مغز‌
هیچ‌کدام‌شان.‌درد‌توی‌بد

سرش.‌درد،‌اشک‌شده‌و‌میان‌صورتش‌دویده‌بود.‌پسرها‌کجا‌بودند؟‌

همه‌شان‌رفته‌بودند‌جنگ.‌»عبدالحسین«،‌»غلامحسین«‌و‌»ملک‌

حسین«.‌پسرها‌از‌روز‌اول‌جنگ‌ایران‌و‌عراق،‌دست‌شان‌به‌جنگ‌بند‌

ی‌آزادی‌خرمشهر،‌یکی‌رفته‌بود‌کردستان‌
شده‌بود.‌یکی‌رفته‌بود‌برا

چرخیده‌و‌قطره‌قطره‌خون‌ریخته‌بود.‌زهرا‌
و‌یکی‌بین‌شهرهای‌غربی‌

ه،‌هرچه‌صلا‌داده‌بود،‌کمتر‌جواب‌شنیده‌
خانم‌با‌دست‌وپایی‌شکست

خانم،‌هیچ‌کدام‌نبودند‌تا‌او‌را‌به‌بیمارستان‌
بود.‌پسرهای‌جنگی‌زهرا‌

ببرند‌و‌روی‌استخوان‌های‌شکسته‌اش‌مرهم‌بگذارند.‌

قصه‌زهرا‌آقاخانی‌و‌ســه‌پسر‌رزمنده‌اش،‌پسرهایی‌که‌هرسه‌

اسیر‌شدند‌و‌دو،‌چهار‌و‌هشت‌سال‌در‌اردوگاه‌های‌عراق‌ماندند،‌

افتاد.‌زن‌های‌نهاوند،‌همه‌زهرا‌خانم‌را‌
ســال‌ها‌بعد‌روی‌زبان‌ها‌

می‌شناختند.‌او‌را‌همه‌هشت‌ســال‌جنگ‌و‌هشت‌سال‌بعدش،‌

دیده‌بودند‌که‌هراسان‌دنبال‌بچه‌هایش‌می‌گشت.‌یک‌بار‌هم‌خبر‌

آوردند‌که‌از‌سه‌مرد‌جنگی‌زهرا‌خانم،‌یک‌نفر‌شهید‌شده‌و‌بدنش‌

شم‌انتظاری‌حالا‌به‌مرگ‌رسیده‌بود.‌زهرا‌
پیدا‌نیســت.‌آن‌همه‌چ

خانم‌با‌دست‌خالی،‌هرچه‌داشت،‌گذاشت‌وسط‌و‌مراسم‌سوم،‌

سال‌بعد،‌وقتی‌هنوز‌حجله‌پسر‌جوان‌
هفتم‌و‌چهلم‌گرفت.‌یک‌

ارچه‌های‌سیاه،‌سر‌در‌خانه‌سوت‌و‌کور‌
زهرا‌خانم‌سر‌کوچه‌بود‌و‌پ

او‌را‌پوشانده‌بودند،‌خبر‌آوردند‌»ملک‌حسین«‌زنده‌است.‌»ملک‌

حسین‌زنده‌است؟‌مگر‌می‌شود؟«‌ملک‌حسین‌کجاست؟

ملک حسین 2 سال اسیر عراق بود �

‌هورالعظیم‌را‌خون‌برداشــته‌بود.‌آفتاب‌
قایق‌های‌شــناور‌روی

‌۱۳۶۲،‌افتاده‌بــود‌روی‌قایق‌هــا،‌روی‌
صبح‌چهــارم‌اســفندماه

دان‌جنگیِ‌»خیبر«،‌اولین‌عملیات‌آبی‌و‌
خون‌های‌شــتک‌زده.‌مر

خاکی‌ایران،‌سه‌سال‌پس‌از‌شروع‌جنگ‌با‌همسایه‌غربی،‌محاصره‌

شده‌و‌فکر‌کرده‌بودند‌»ملک‌حســین‌جلالوند«‌مُرده.‌مردها‌او‌را‌

دیده‌بودند‌که‌توی‌خونش‌غلت‌زده‌و‌بی‌جان‌کف‌قایق‌افتاده‌بود.‌

ات‌خیبر‌اسیر‌کردند.‌روی‌»هورالهویزه«.‌
ملک‌حسین‌را‌در‌عملی

این‌آخرین‌عملیاتی‌بود‌که‌ملک‌حســین‌در‌آن‌حضور‌داشت.‌از‌

آبان‌ماه‌۱۳۶۲.‌اولین‌بار،‌یک‌ســال‌بعد‌از‌شروع‌جنگ،‌او‌پایش‌را‌

به‌جبهه‌گذاشــت.‌قبل‌از‌آزادی‌خرمشهر.‌‌۲۷اردیبهشت‌ماه‌‌۶۱

شکم‌مجروح‌شد‌و‌او‌را‌برگرداندند،‌اول‌به‌
از‌بازوی‌ســمت‌راست‌و‌

هواز‌و‌بعد،‌تهران،‌بیمارستان‌شهید‌مدرس.‌یک‌سال‌بعد،‌هنوز‌
ا

درســت‌حالش‌ســر‌جا‌نیامده‌بود‌که‌باز‌خــودش‌را‌بین‌مردهای‌

و‌باروت‌و‌خاکریز‌و‌گلوله.‌عملیات‌خیبر،‌
جنگــی‌دید.‌میان‌خون‌

بزرگترین‌آزمونی‌بود‌که‌ملک‌حسین‌گذراند؛‌با‌تنی‌‌۲۱ساله.‌‌

ملیات‌آبی-خاکی‌ایران‌بود.‌خیبر‌‌با‌‌۲۲۰
عملیات‌خیبر،‌اولین‌ع

ســداران‌‌در‌هورالهویزه‌‌و‌جزایر‌مجنون‌‌و‌شش‌گردان‌‌
گردان‌‌ســپاه‌‌پا

د‌با‌سازماندهی‌قرارگاه‌هایی‌عملیاتی‌نجف‌و‌
از‌ارتش‌‌در‌پاســگاه‌‌زی

کربلا‌و‌پشــتیبانی‌قرارگاه‌‌نوح‌در‌شب‌سوم‌اسفندماه‌‌‌۱۳۶۲و‌با‌رمز‌

شــد.‌در‌آمار‌رســمی‌برای‌عملیات‌خیبر،‌
یا‌رســول‌‌الله‌)ص(‌شروع‌

قود‌الاثر‌نوشته‌اند؛‌اما‌بعضی‌گمانه‌زنی‌ها‌
‌۱۸۰۰شــهید‌و‌‌۵هزار‌مف

آمار‌شــهدای‌عملیات‌خیبر‌را‌بیش‌از‌این‌می‌دانند.‌در‌این‌عملیات‌

ادت‌رسیدند؛‌حمید‌باکری،‌معاون‌لشکر‌
دو‌فرمانده‌برجسته‌به‌شه

‌۳۱عاشورا‌و‌محمدابراهیم‌همت،‌فرمانده‌لشکر‌‌۲۷محمد‌رسول‌الله.

رزمنده‌هــا‌را‌از‌چندماه‌قبل‌بــرده‌بودند‌
ملک‌حســین‌و‌باقی‌

بــه‌»بریم«،‌منطقه‌ای‌نزدیک‌آبادان‌برای‌آمــوزش.‌برای‌یاد‌گرفتن‌

ر‌آب،‌قایقرانــی‌و‌جنگیــدن‌در‌آب.‌نزدیــک‌عملیات‌که‌
حرکــت‌د

همن‌ماه،‌عراق‌شــروع‌کرد‌آبادان‌و‌مقر‌ملک‌حسین‌و‌
شــد،‌اواخر‌ب

درســه‌بود،‌هوایی‌و‌توپخانه‌ای‌بزند.‌آنها‌
باقی‌رزمنده‌ها‌را‌که‌یک‌م

ند‌و‌چندنفر‌همانجا‌شــهید‌شدند.‌بقیه‌
آماده‌عملیات‌بودند‌اما‌زد

خودشان‌را‌به‌پاسگاه‌»شط‌علی«‌در‌مرز‌
رزمنده‌ها‌اما‌هرطور‌شده‌

ت‌مردها‌غروب‌بود‌که‌شروع‌شد؛‌بچه‌ها‌
ایران‌و‌عراق‌رساندند.‌حرک

ق‌ها‌سرود‌می‌خواندند‌و‌شــهادتین.‌حرکت‌از‌بین‌نیزارهای‌
در‌قای

‌بود‌که‌برای‌عبور‌قایق‌ها‌کنده‌شده‌بود.‌
انبوه‌و‌مســیرهای‌باریکی

زارها‌گیر‌می‌کردند،‌پره‌هایشان‌می‌شکست‌یا‌
بعضی‌قایق‌ها‌در‌نی

خورد‌می‌کردند.‌هوا‌آنقدر‌ســرد‌بود‌که‌لباس‌مردها‌خیس‌
به‌هم‌بر

می‌لرزیدند.‌بعضــی‌از‌قایق‌ها‌با‌طناب‌و‌
شــده‌بود‌و‌توی‌قایق‌هــا‌

یده‌می‌شــدند.‌‌۲۰کیلومتر،‌قایق‌ها‌پشت‌به‌پشت‌
یدک‌کش‌کشــ

اها‌و‌هلیکوپترهای‌عراقی‌در‌آسمان‌پیدا‌
هم‌رفتند‌و‌ناگهان‌هواپیم

‌دود‌و‌صدای‌انفجار‌شد.‌عملیات‌لو‌رفته‌
شدند‌و‌فضای‌منطقه‌پر‌از

حسین‌را‌زدند.‌چند‌تیر‌مستقیم.‌وقتی‌از‌
بود.‌همانجا‌بود‌که‌ملک‌

قایق‌خودش‌را‌به‌آب‌انداخته‌بود،‌پاهای‌ملک‌حســین‌جای‌سالم‌

ون‌شده‌بود.‌بچه‌ها‌با‌چفیه،‌بالای‌زانوهایش‌
نداشــت.‌قایق‌پر‌از‌خ

‌خاکی‌ای‌که‌تازه‌پیدا‌شده‌و‌جای‌خوبی‌
را‌بستند‌و‌رفتند‌به‌منطقه‌

برای‌نبرد‌بود.‌ملک‌حســین‌یادش‌هست‌که‌وقتی‌تنها‌توی‌قایق،‌

خورد‌و‌آفتاب‌کم‌رمق‌زمســتان،‌آســمان‌
روی‌آب‌به‌آرامی‌تکان‌می‌

غرب‌را‌می‌شکافت،‌صدای‌رادیو،‌تنها‌نجات‌دهنده‌اش‌بود.‌دوستان‌

رادیوئی‌را‌بالای‌سر‌او‌گذاشته‌بودند‌که‌مارش‌نظامی‌
ملک‌حسین،‌

‌بود‌که‌نوری‌بر‌تن‌زخمی‌او‌می‌تاباند.‌ساعت‌نزدیک‌
می‌زد.‌تنها‌صدا

ی‌که‌این‌میان‌به‌او‌ســری‌می‌زدند،‌دیگر‌
ظهر‌بود‌که‌از‌اندک‌مردان

حسین‌تابه‌حال‌در‌سال‌های‌اندک‌جوانی‌اش،‌
کســی‌نیامد.‌ملک‌

ای‌تنها،‌غرق‌در‌خون،‌غلتان‌روی‌قایقی‌
اینطور‌تنها‌نمانده‌بود.‌تنه

رسیدند.‌با‌فریاد‌دسته‌جمعی‌»الله‌اکبر«.‌
بر‌آب.‌و‌بعد‌عراقی‌ها‌از‌راه‌

ک‌حسین‌بی‌جان‌تر‌از‌این‌بود‌که‌آنها‌را‌درست‌ببیند.‌به‌نیم‌نگاهی‌
مل

دیــد‌که‌یک‌قایق‌عراقی‌پر‌از‌نیرو‌کنارش‌آمد‌و‌رد‌شــد.‌او‌را‌ندیده‌

عدی،‌از‌روی‌خشــکی،‌تــن‌غرق‌در‌خونش‌را‌
بودند.‌اما‌نیروهای‌ب

‌از‌بالای‌همان‌قایق‌شــروع‌کردند‌به‌شلیک.‌
دیدند‌و‌حمله‌کردند.

خورد؛‌تنها‌جایی‌که‌هنوز‌سوراخ‌از‌گلوله‌
یک‌گلوله‌به‌پشــت‌ران‌او‌

نبود‌و‌زخم‌اش‌ســال‌ها‌بعد‌با‌ملک‌حســین‌ماند؛‌هم‌در‌دو‌ســال‌

ش‌و‌هم‌هنوز،‌همین‌حالا‌که‌با‌صدایی‌از‌بغض،‌نازک‌شده،‌از‌
اسارت

مصیبت‌اسیر‌بودن‌می‌گوید.‌ملک‌حسین‌را‌اول‌بردند‌به‌جایی‌به‌نام‌

ک‌شــهر‌»العماره«‌در‌عراق‌و‌بعد‌درمانگاه‌
شــهرک‌»الحاضر«،‌نزدی

ک‌نوجوان‌ایرانی‌اســیر‌دیگر،‌کنار‌صدها‌
و‌بیمارســتان.‌آنجا‌او‌و‌ی

دنــد‌و‌درجه‌دارهای‌عراقی‌که‌می‌دیدند‌
عراقی‌زخمی‌خوابیده‌بو

مــدام‌قدم‌می‌زنند‌و‌عصبانی‌اند.‌بعد‌یک‌اتوبوس‌مخصوص‌حمل‌

نها‌را‌بردند‌به‌جایی‌که‌می‌گفتند‌متعلق‌
مجروحــان‌آمد.‌درنهایت‌آ

به‌»هلال‌احمر‌دوّالی«‌اســت،‌احتمالاً‌همان‌صلیب‌سرخ.‌همانجا‌

ل‌بستند‌و‌بردند‌به‌اردوگاهی‌در‌العماره؛‌در‌
پاهای‌او‌را‌عمل‌کردند،‌آت

ی‌که‌همزمان‌با‌عملیات‌والفجر‌پنج‌بود.‌ملک‌حسین‌را‌بارها‌
روزهای

ماره‌تا‌بغداد‌را‌در‌اتوبوسی‌به‌یاد‌می‌آورد‌که‌
جابه‌جا‌کردند.‌او‌مسیر‌الع

ا،‌راه‌خوبی‌برای‌نشستن‌بر‌جان‌زخمی‌
دریچه‌هایش‌باز‌بود‌و‌سرم

ی‌گفتند‌تو‌را‌به‌خدا‌دریچه‌ها‌را‌ببندید‌اما‌
آنها‌پیدا‌می‌کرد.‌اسیرها‌م

د.‌اردوگاه‌موصل‌۲،‌آخرین‌ایستگاه‌بود.‌
جواب،‌تهدید‌و‌اســلحه‌بو

همچنان‌زمســتان‌بود‌و‌ملک‌حسین‌از‌شــدت‌تب‌و‌گرمای‌بدن،‌

ل‌وخیم‌روی‌ســیمان‌دراز‌کشــیده‌بود.‌ملک‌حسین‌تا‌
با‌همان‌حا

ماه‌‌۱۳۶۴که‌اولین‌گروه‌آزادگان‌به‌ایران‌
دوسال‌بعد،‌تا‌‌۱۴شهریور

تند،‌در‌اردوگاه‌ماند.‌با‌تنی‌زخمی‌که‌عفونت‌روی‌شان‌پیدا‌بود.‌
برگش

ت‌را‌با‌درد‌به‌یــاد‌مــی‌آورد.‌دردی‌به‌قول‌
او‌ســال‌های‌اســار

هایی«‌که‌زخمــی‌نبودند.‌بچه‌هایی‌که‌
خــودش،‌کمتر‌از‌»برادر

هراً‌راه‌می‌رفتند‌و‌ســالم‌تر‌بودند،‌مصیبت‌ها‌کشــیده‌بودند.‌
ظا

ملک‌حســین‌خوب‌یادش‌است‌روزهایی‌را‌که‌اُسرای‌ایرانی‌وارد‌

اردوگاه‌می‌شدند‌و‌عراقی‌ها‌در‌صف‌استقبال‌آنها‌می‌ایستادند؛‌از‌

دوطرف‌و‌اُسرای‌ایرانی‌را‌که‌از‌وسط‌صف‌رد‌می‌شدند،‌می‌زدند؛‌

ا‌کابل،‌یکی‌با‌چوب‌و‌یکی‌با‌لگد.‌این‌
یکی‌را‌با‌شلنگ،‌یکی‌را‌ب

ی‌پذیرایی‌بود.‌پذیرایی‌با‌جای‌کبودی.‌
هم‌نوع

ملک‌حســین‌هم‌با‌اینکه‌هر‌دو‌پایش‌بسته‌بود،‌از‌کتک‌ها‌در‌

امان‌نماند.‌روی‌تخت،‌کتک‌می‌خورد.‌او‌یادش‌هست‌که‌تخت‌اش‌

دو‌تا‌نگه‌دارنده‌داشــت‌و‌ماموران‌عراقی،‌مثل‌ژیمناســتیک‌‌کارها‌

‌می‌کردند‌و‌با‌پوتین‌می‌زدند‌توی‌صورت‌اش.‌آنها‌
پاهای‌شان‌را‌بلند

زدند.‌با‌پوتین‌می‌زدند.‌با‌چوب‌می‌زدند.‌
بچه‌ها‌را‌با‌تیغ‌‌و‌کابل‌می‌

تا‌یک‌ســال‌بعد،‌هیچ‌کس‌از‌ملک‌حســین‌خبر‌نداشت.‌نه‌

خانواده.‌رزمنده‌ها‌برای‌زهرا‌خانم،‌مادرش‌خبر‌
صلیب‌سرخ،‌نه‌

برده‌بودند‌که‌او‌در‌قایقی،‌تک‌و‌تنها‌شهید‌شده.‌همه‌اهل‌فامیل‌

و‌اهالی‌محل‌هم‌باورشــان‌شده‌و‌اشک‌ها‌ریخته‌بودند‌تا‌اینکه‌

بالاخره‌صلیب‌ســرخ‌از‌راه‌رسید‌و‌ملک‌حسین‌توانست‌نامه‌ای‌

برای‌مادرش‌بفرستد‌و‌بگوید‌که‌زنده‌‌است.‌

ک‌حســین‌و‌‌۲۹نفر‌دیگر‌را‌با‌هواپیما‌به‌
شهریورماه‌سال‌‌۶۴مل

بغداد،‌ترکیه‌و‌بالاخره‌به‌ایران‌فرستادند.‌ملک‌حسین‌آزاد‌شده‌بود.‌اما‌

‌همه‌از‌او‌سراغ‌عزیزان‌شان‌را‌می‌گرفتند.‌یک‌روز‌مردی‌
چه‌آزادی‌ای؟

سراغ‌ملک‌حسین‌آمد‌و‌گفت‌اسم‌پسرش‌را‌در‌رادیو‌شنیده.‌پرسید‌

تو‌او‌را‌ندیده‌ای؟‌مرد،‌سراغ‌پسر‌شهیدش‌را‌از‌او‌گرفته‌بود.‌پسری‌که‌

با‌دست‌های‌خودش‌به‌خاک‌سپرده‌بود.‌حالا‌همین‌هاست‌که‌هنوز‌

.‌خاطره‌امیدهایی‌که‌در‌دل‌هزاران‌پدر‌و‌
دست‌از‌سرش‌برنمی‌دارند

مادر،‌زنده‌بود‌و‌ملک‌حســین‌آبی‌نداشت‌برای‌آبیاری‌بذر‌آنها.‌حالا‌

لی‌ها‌به‌ظاهر‌آزاد‌شدند‌اما‌هنوز‌اسیرند.‌
ملک‌حسین‌می‌گوید،‌خی

ت‌پژوهشی‌را‌دیده‌باشد‌که‌به‌گستردگی‌به‌
او‌یادش‌نمی‌آید،‌هیچ‌وق

ش‌پرداخته‌باشد.‌همه‌این‌سال‌ها‌هیچ‌گاه‌
اوضاع‌روانی‌او‌و‌هم‌رزمان

اُسرا‌و‌خانواده‌هایشان‌انجام‌نشد‌و‌اوضاع‌
پایش‌ملی‌ســلامت‌روانی‌

د‌و‌بعضی‌حرف‌های‌مردم،‌آنها‌را‌آزرده‌کرد.
سال‌های‌بع

کنم‌وقتی‌ما‌به‌جامعه‌برگشــتیم،‌قبل‌از‌
»من‌همیشــه‌فکر‌می‌

ورود،‌باید‌یه‌دوره‌ای‌باهامون‌صحبت‌می‌شد.‌مثلاً‌بهمون‌می‌گفتن‌

رفتارهایی‌ببینیم‌که‌برامون‌شوک‌آور‌باشه.‌
که‌ممکنه‌وقتی‌برگشتیم،‌

چیزی‌که‌ما‌تو‌ذهن‌مون‌داشتیم،‌با‌چیزی‌
اما‌واقعیت‌این‌بود‌که‌اون‌

که‌تو‌واقعیت‌دیدیم،‌خیلی‌فرق‌داشت.‌خیلی‌تلاش‌شد‌که‌بچه‌های‌

رزمنده‌بتونن‌وارد‌جامعه‌بشن،‌ولی‌واقعیت‌اینه‌که‌انتظارمون‌از‌جامعه‌

ی‌که‌دیدیم،‌با‌اون‌چیزی‌که‌فکر‌می‌کردیم،‌
یه‌چیز‌دیگه‌بود.‌برخوردهای

خیلی‌فرق‌داشت.‌بعضی‌ها‌ظرفیت‌بالایی‌داشتن،‌تونستن‌تحمل‌

اً‌نتونستن‌و‌دچار‌مشکل‌شدن.‌من‌هیچ‌وقت‌
کنن،‌ولی‌بعضی‌ها‌واقع

به‌کسی‌دِین‌یا‌منتی‌ندارم‌بابت‌کارهایی‌که‌کردم.‌وظیفه‌م‌بوده‌و‌هیچ‌

امتیازی‌هم‌نمی‌خواستم.‌خیلی‌وقت‌ها‌می‌شنویم‌که‌تو‌کشورهای‌

دیگه،‌حتی‌ســال‌ها‌بعد‌از‌جنــگ،‌از‌رزمنده‌هــا‌حمایت‌می‌کنن.‌

اســم‌مــا‌رو‌نمیارن،‌انگار‌نــه‌انگار.‌وقتی‌
امــا‌اینجا‌حتی‌یک‌بار‌هم‌

کوچک‌ترین‌امتیازی‌به‌ما‌بدن،‌سریع‌بزرگش‌می‌کنن.‌مثلاً‌می‌گن‌

تر‌وارد‌دانشگاه‌می‌شن«،‌درحالی‌که‌این‌
»آزاده‌ها‌فرزندشــون‌راحت‌

دوستای‌من‌حاضربودن‌تمام‌این‌امتیازها‌
واقعاً‌چیز‌خاصی‌نیست.‌

شون‌برگرده.‌ما‌عادی‌زندگی‌نمی‌کنیم.‌راه‌
رو‌بدن‌ولی‌فقط‌سلامتی‌

ای‌شخصی،‌همه‌برامون‌سخته.‌بعضی‌ها‌
رفتن،‌خوابیدن،‌انجام‌کاره

از‌قطع‌نخاعی‌هستن،‌تو‌آسایشگاه‌زندگی‌
حتی‌بدتر‌از‌ما‌هستن،‌جانب

می‌کنن‌ولی‌خب،‌متأسفانه‌این‌چیزا‌دیده‌نمی‌شه.«

با‌دو‌عصــا‌راه‌می‌رود،‌بــا‌زخم‌هایی‌که‌
ملک‌حســین‌هنــوز‌

ازبین‌رفتنی‌نیستند؛‌درست‌شبیه‌عبدالحسین.‌

عبدالحسین ۴ سال اسیر عراق بود �

عبدالحســین‌جلالوند،‌یک‌از‌ســه‌برادر‌خانواده‌جلالوند‌بود‌

اق‌اســیر‌شد.‌چهار‌سال‌از‌در‌جبهه‌بودنش‌
که‌در‌جنگ‌ایران‌و‌عر

می‌گذشت‌که‌در‌عملیات‌والفجر‌۱۰،‌به‌وقت‌شناسایی‌و‌دیدبانی‌

ی‌درآمد‌و‌در‌‌۲۴شهریورماه‌‌۶۹آزاد‌شد؛‌
به‌اســارت‌نیروهای‌عراق

سه‌سال‌از‌او‌خبری‌نبود،‌موجود‌در‌فهرست‌مفقودین.‌
درحالی‌که‌

والفجر‌‌۱۰در‌پاســخ‌بــه‌بمباران‌و‌موشــک‌باران‌مناطق‌
عملیات‌

ت‌های‌سلیمانیه‌عراق‌آغاز‌شــد؛‌در‌روز‌
مســکونی‌شهرها‌در‌دشــ

‌‌۱۳۶۶و‌در‌پنج‌مرحله.‌در‌این‌عملیات،‌
سه‌شــنبه‌‌۲۵اســفندماه

وردنظر‌بود؛‌آزادسازی‌شهرهای‌حلبچه،‌
سه‌هدف‌عمده‌نظامی‌م

طویله،‌فراهم‌کردن‌مقدمات‌تصرف‌ســد‌
خرمال،‌دوجیله،‌بیاره‌و‌

داد‌عقبه‌اصلی‌عراق‌در‌استان‌سلیمانیه.
دربندیخان‌و‌انس

عبدالحسین،‌روزهای‌اسارتش‌را‌با‌»آزادی«‌به‌یاد‌می‌آورد.‌آزادی‌به‌

ی‌در‌اسارت‌اما‌روحی‌آزاد،‌بسیار‌آزاد.‌زندان‌
بهترین‌نحو‌ممکن.‌جسم

د‌سپری‌می‌شد.‌امیدی‌که‌روزهای‌حصار‌
و‌شــکنجه‌و‌اسارت،‌با‌امی

در‌حصار‌را‌روشن‌می‌کرد.‌عبدالحسین‌بیش‌از‌آنکه‌از‌روزهای‌اسارت‌

بگوید،‌خوش‌دارد‌از‌آنچه‌بعد‌از‌آن‌گذشت،‌یاد‌کند.‌

عبدالحســین‌از‌زبان‌دوستان‌اسیرش‌می‌گوید،‌سال‌هاست‌

بازگشته‌ایم؛‌ظاهراً‌جسم‌مان‌آزاد‌است،‌ولی‌روح‌مان‌آزرده،‌رنجور‌

که‌ظلم‌و‌جفــا‌را‌می‌بیند؛‌ظلمی‌که‌بر‌
و‌دردمنــد‌اســت.‌روحی‌

شود،‌مردمی‌که‌روزگاری‌جان‌خود‌را‌در‌کف‌
مردمش‌روا‌داشته‌می‌

اخلاص‌گذاشــته‌بودند،‌اما‌حالا‌زندگی‌برایش‌جفا‌در‌جفاست.‌

را‌نه‌روزی‌متعلق‌به‌کسانی‌که‌در‌تقویم‌
او‌بیست‌وششم‌مردادماه‌

د،‌که‌متعلق‌به‌مردم‌می‌داند؛‌مردمی‌که‌
تاریــخ،‌آن‌را‌ثبت‌کرده‌ان

گ‌ترین‌شادی‌شان،‌‌۲۶مردادماه‌‌۱۳۶۹
پس‌از‌آزادی‌خرمشهر،‌بزر

بود.‌»اما‌با‌ما‌و‌این‌مردم‌چه‌کردند؟«

‌می‌آورد‌که‌با‌پدر‌و‌مادری‌هر‌دو‌کر‌و‌لال‌به‌
او‌جعفر‌زمردیان‌را‌به‌یاد

‌۱۳و‌در‌عملیات‌کربلای‌چهار،‌جعفر‌مفقود‌
جبهه‌رفته‌بود.‌در‌سال‌۶۵

شــد‌و‌خبر‌شهادتش‌به‌خانواده‌اش‌رسید.‌بعدها‌جنازه‌ای‌را‌با‌تیپ،‌

قیافه،‌ســن‌و‌حتی‌یک‌کبودی‌که‌روی‌بازویش‌به‌نشانه‌ماه‌گرفتگی‌

شناســایی‌کردند؛‌جنازه‌ای‌با‌مشخصات‌یک‌نوجوان،‌صورتی‌
بود،‌

‌به‌عنوان‌جنازه‌جعفر‌زمردیان.‌چهارسال‌
بدون‌مو‌و‌قدی‌متناســب،

تمام،‌پدر‌و‌مادر‌جعفر‌سر‌خاکش‌می‌رفتند‌و‌برمی‌گشتند‌اما‌ناگهان‌

در‌شــهریورماه‌۱۳۶۹،‌خبر‌آزادی‌اش‌را‌برای‌آنهــا‌آوردند.‌برای‌پدر‌و‌

این‌که‌»جعفر‌را‌با‌دســتان‌خود‌دفن‌کرده‌
مادری‌که‌با‌زبان‌اشــاره‌به‌

م«،‌نشان‌می‌دادند‌که‌خودشان‌جعفر‌را‌خاک‌کرده‌اند.‌
بود

در‌همه‌سال‌هایی‌که‌در‌اردوگاه‌های‌اُسرا‌در‌
عبدالحسین‌جلالوند،‌

عراق‌بود،‌اتفاق‌هایی‌را‌دید‌که‌هیچ‌وقت‌فراموشش‌نشد.‌

م‌که‌زدن،‌شکنجه‌کردن،‌شهید‌کردن‌بعد‌
»ما‌کســایی‌رو‌داشتی

داختن‌روی‌ســیم‌خاردار.‌بعد‌ازشون‌عکس‌گرفتن،‌پرونده‌سازی‌
ان

کردن‌که‌حین‌فرار‌ما‌زدیمش‌و‌اگر‌مُرده،‌علتش‌فرار‌بوده.‌دیگه‌اون‌

مه‌اون‌سختی‌ها‌برای‌همدیگه‌می‌مردیم.‌
شکنجه‌ها‌که‌بماند.‌ما‌با‌ه

انسان‌وقتی‌سالم‌و‌آزاده،‌خیلی‌وقت‌ها‌قدر‌این‌نعمت‌هارو‌نمی‌دونه‌

ی‌ده،‌تازه‌می‌فهمه‌چه‌داشــته‌و‌چقدر‌اونا‌
اما‌وقتی‌اونارو‌از‌دســت‌م

ارزشمند‌بودن.‌اینکه‌حتی‌شب‌ها‌هم‌آرامش‌نداشتیم‌و‌هرلحظه‌در‌

سخته.‌نگهبان‌هایی‌که‌حتی‌توی‌تاریکی‌
ترس‌و‌نگرانی‌بودن،‌خیلی‌

ی‌کردن.‌اینا‌واقعاً‌فضای‌خفقان‌آوری‌بود.«‌
هم‌شما‌را‌کنترل‌م

عبدالحسین‌و‌هم‌بندی‌هایش،‌آخرین‌گروهی‌بودند‌که‌از‌اردوگاه‌

ند.‌خبر‌زنده‌بودن‌آنهــا‌را‌گروه‌هایی‌که‌از‌
‌۱۸بعقوبــه‌عراق‌آزاد‌شــد

شــده‌بودند،‌برای‌خانواده‌هــا‌برده‌بودند؛‌
‌۲۶مردادمــاه‌‌۱۳۶۹آزاد‌

خانواده‌هایی‌که‌ســال‌ها‌طول‌کشــید‌تا‌پس‌از‌برگشت‌اُسرایشان،‌

ی‌شــود.‌عبدالحســین‌تعداد‌زیــادی‌از‌
زندگی‌شــان،‌دوبــاره‌زندگ

که‌بچه‌هایشــان‌آنها‌را‌قبول‌نکرده‌بودند.‌
هم‌رزمانش‌را‌می‌شناســد‌

شاکی‌بودند‌که‌چرا‌آنها‌را‌رها‌کرده‌و‌رفته‌اند.‌
بچه‌هایی‌که‌از‌پدران‌شان‌

اینها‌را‌هیچ‌وقت،‌هیچ‌پژوهشــی‌ثابت‌نکرد.‌نرگس‌کریمی،‌مشــاور‌

پیشین‌امور‌ایثارگران‌معاونت‌امور‌زنان‌و‌خانواده‌رئیس‌جمهوری‌که‌

از،‌همسران‌شــهدا،‌جانبازان‌و‌آزادگان‌را‌
سال‌هاست‌وضع‌زنان‌جانب

ضوع‌گله‌می‌کند.‌او‌می‌گوید‌تابه‌حال‌پژوهش‌
دنبال‌می‌کند،‌از‌این‌مو

کتشافی‌جامعی‌در‌ایران‌درباره‌وضع‌سلامت‌جسمی‌و‌روانی‌آزادگان‌
ا

و‌خانواده‌هایشان‌انجام‌نشده‌است.‌البته‌معاونت‌امور‌زنان‌،‌سال‌‌٩٦

٣٠نفره‌درباره‌همسران‌جانبازان‌انجام‌داده‌
پژوهشی‌را‌با‌جامعه‌آماری‌

که‌هنوز‌نتایج‌اش‌منتشر‌نشده‌است.‌کریمی‌می‌گوید‌که‌‌همسران‌

د‌از‌آن،‌دچار‌مسائلی‌بودند‌که‌در‌سکوت‌
اســرا‌در‌زمان‌اســارت‌و‌بع

فراموش‌شد‌و‌حالا‌دامنگیر‌آنهاست:‌»کسانی‌بودند‌که‌پس‌از‌بازگشت،‌

د‌و‌رفتند.‌هیچ‌قانونی‌هم‌وجود‌ندارد‌که‌
خانواده‌هایشان‌را‌رها‌کردن

اگر‌مردی‌ناشز‌شد،‌نصف‌حقوق‌اش‌را‌به‌خانواده‌بدهد.‌من‌جانبازان‌

انی‌را‌می‌شناسم‌که‌آنقدر‌وضع‌شان‌بد‌است‌که‌به‌میوه‌فروش‌
و‌آزادگ

شان‌هم‌افسرده‌اند‌و‌چون‌معمولاً‌خانه‌دارند،‌
محله‌بدهکارند.‌همسران‌

خانه.‌مسائل‌روحی‌و‌روانی‌این‌زنان‌هم‌خاص‌
نمی‌توانند‌پول‌بیاورند‌

خودشان‌است.‌بعضی‌مشترک‌است‌و‌بعضی‌نه.‌یکی‌از‌ویژگی‌های‌

همسران‌ایثارگران،‌خودسانسوری‌آنهاست.‌سکوت‌آنهاست.‌وقتی‌

مردان‌آزاده‌سوال‌می‌پرسند،‌ولی‌کسی‌از‌
هم‌مراسمی‌باشد،‌از‌خود‌

نمی‌پرســد‌که‌وقتی‌او‌نبود،‌به‌تو‌چه‌گذشت.‌این‌زنان‌آبروداری‌
زنان‌

ی‌کنند‌و‌چیزی‌نمی‌گویند.‌مثل‌زنانی‌که‌کتک‌می‌خورند‌و‌می‌گویند‌
م

مام.«‌کریمی‌خاطره‌ای‌هم‌به‌یاد‌می‌آورد:‌
صورت‌مان‌خورده‌به‌شیرح

»‌سال‌‌٦٢در‌بخش‌مشاوره‌و‌امور‌تربیتی‌وزارت‌آموزش‌وپرورش‌بودم.‌

ه‌پدر‌مددکاری‌اجتماعی‌ایران‌معروف‌است،‌
آقای‌دکتر‌سام‌آرام‌که‌ب

امه‌ریزی‌خاصی‌برای‌خانواده‌های‌اســرا‌
آمد‌و‌گفت،‌باید‌از‌امروز‌برن

ند،‌مشکلات‌شان‌کم‌شود.‌کسی‌حرف‌او‌
انجام‌شود‌که‌فردا‌که‌برگشت

عضی‌از‌این‌زنان‌از‌مردان‌آزاده‌جدا‌شدند،‌
را‌گوش‌نکرد.«‌به‌گفته‌او،‌ب

هم‌بسازند‌و‌بچه‌های‌زیادی‌قربانی‌شدند:‌
چون‌دیگر‌نمی‌توانستند‌با‌

»آن‌سال‌ها‌زندگی‌بر‌این‌زنان‌سخت‌گذشت.‌البته‌همه‌هم‌وضع‌شان‌

بد‌نبود؛‌بعضی‌از‌مردان‌آزاده‌نامه‌های‌قشنگ‌عاشقانه‌ای‌می‌نوشتند‌

ورهمی‌هایمــان‌می‌خواندند‌و‌دلمان‌گرم‌
و‌همسران‌شــان‌آنها‌را‌در‌د

شــتند‌و‌زندگی‌خوبی‌ســاختند‌اما‌اثر‌آن‌
می‌شد.‌بســیاری‌هم‌برگ

شکنجه‌ها‌هنوز‌به‌جاست؛‌یکی‌از‌آزاده‌ها‌تعریف‌می‌کرد‌و‌می‌گفت‌

ی‌غلتاندند‌و‌می‌رفته‌داخل‌بدن‌شان.‌زنان‌
آنها‌را‌روی‌شن‌و‌شیشه‌م

...‌رازهای‌مگویی‌دارند‌که‌باید‌گفته‌شود.‌
ایثارگر،‌حتی‌زنان‌جانباز‌و

اینها‌بخشی‌از‌تاریخ‌شفاهی‌ماست.‌برای‌ترویج‌صلح،‌باید‌روایت‌های‌

جنگ‌را‌شنید.‌جنگ‌مثل‌افعی‌است،‌آدم‌ها‌را‌می‌بلعد.«

ند‌می‌گویــد،‌درد‌مردان‌رزمنــده‌را‌اما‌
عبدالحســین‌جلالو

نی‌که‌ســال‌ها‌بعد‌از‌آزاد‌شدن،‌اسیر‌
بیشتر‌می‌شناسند.‌مردا

سارت‌دوباره.‌کسانی‌که‌حالا‌می‌گویند‌
فقر‌و‌اعتیاد‌شدند.‌یک‌ا

ون‌خواب‌آن‌را‌می‌بینند،‌شکنجه‌ها‌را‌
اسم‌اسارت‌را‌نیاورید،‌چ

به‌یاد‌می‌آورند‌و‌آرامش‌از‌آنها‌دور‌است.‌قصه‌جانبازانی‌که‌برای‌

ســکن‌و‌دارو،‌دوایی‌بر‌دردشان‌نشد‌و‌
فرار‌از‌دردهای‌جنگ،‌م

فتند‌برای‌تســکین،‌خود‌قصه‌دیگری‌
موادمخــدر‌را‌مرهمی‌یا

‌این‌ها‌را‌رها‌کردیم.‌صادقانه‌می‌گویم.«
است.‌»ما

اینها‌حرف‌های‌غلامحسین‌هم‌هست.‌غلامحسین‌جلالوند،‌

برادر‌بزرگ‌عبدالحسین‌و‌ملک‌حسین‌که‌حالا‌‌۷۴ساله‌است.‌

غلامحسین 8 سال اسیر عراق بود  �

غلامحسین‌جلالوند،‌هشت‌ســال‌پس‌از‌پایان‌جنگ‌ایران‌و‌

عراق،‌در‌جریان‌یک‌مأموریت‌امنیتی‌اسیر‌شد.‌او‌همه‌هشت‌سال‌

ید.‌کارمند‌سابق‌وزارت‌جهاد‌کشاورزی‌
جنگ‌ایران‌و‌عراق‌را‌جنگ

از‌آن‌دســته‌رزمنده‌هایی‌که‌سر‌قصه‌هایش‌از‌جنگ‌دراز‌است؛‌
و‌

،‌بلکه‌در‌سال‌هایی‌که‌دیگر‌صدای‌گلوله‌
نه‌‌فقط‌در‌میدان‌های‌نبرد

خاموش‌شده‌بود.‌هشت‌ســال‌اسارت‌درحالی‌که‌جنگ‌به‌پایان‌

.‌روایتی‌کمتر‌شنیده‌‌شــده‌از‌سال‌های‌پس‌از‌جنگ.‌
رســیده‌بود

‌
سال‌‌۱۳۶۹بود.‌جنگ‌ایران‌و‌عراق‌تازه‌تمام‌شده‌و‌جنگ‌عراق‌و‌

کویت‌آغاز‌شده‌بود.‌شورای‌عالی‌امنیت‌ملی‌به‌غلامحسین‌و‌دیگر‌

ی‌داد‌تا‌به‌منطقه‌شلمچه‌بروند‌تا‌آنجا‌در‌
همکارانش‌ماموریتی‌سر

د‌غیرعامل،‌به‌اندازه‌۱۰۰کیلومتر‌برای‌
مرز‌آبی،‌در‌عملیات‌پدافن

ی‌کنند‌تا،‌هــم‌زمان‌صلح،‌هم‌زمان‌جنگ‌
پرورش‌ماهی‌جانمای

کمین‌نیروهای‌عراقی‌افتادند‌و‌دستگیر‌
به‌کار‌بیاید‌اما‌همانجا‌به‌

دند.‌اسارت‌آنها‌سال‌ها‌طول‌کشید.‌هشت‌سال‌تمام.‌
ش

ز‌بودند‌و‌بعد‌آنها‌را‌بردنــد‌بصره‌و‌از‌آنجا‌
آنها‌چنــدروزی‌در‌مر

ـبانه‌روز‌در‌اســتخبارات‌بودند‌و‌بعد‌هم‌
بغداد.‌حدود‌۴۰چهل‌شـ

زندان‌های‌مختلف.‌آن‌ســال‌ها‌آنها‌در‌یک‌خلأ‌سیاسی‌گیر‌کرده‌

ه‌بود،‌اما‌اسارت‌نیروهای‌ایرانی‌نه.‌خشونت‌
بودند.‌جنگ‌تمام‌شد

در‌اردوگاه‌ها‌هم‌هنوز‌بود.‌آسیب‌های‌روانی‌و‌جسمی.‌فروردین‌ماه‌

‌سردار‌لشگری‌و‌بقیه‌را‌با‌هم‌آزاد‌کردند؛‌
سال‌‌۱۳۷۷غلامحسین‌و

ی،‌اولین‌و‌آخرین‌خلبان‌اسیر‌ایرانی‌در‌جنگ‌
سردار‌حسین‌لشگر

‌۱۸ســال‌اسارت‌در‌زندان‌های‌عراق،‌در‌
ایران‌و‌عراق‌بود‌که‌پس‌از‌

آن‌فروردین‌ماه‌معروف‌به‌ایران‌برگشت.‌

ــین‌وقتی‌اسیر‌شــد،‌ســه‌فرزند‌داشت؛‌پسری‌
عبدالحس

۱۲ســاله‌و‌دو‌دختر‌هشت‌و‌دو‌ساله.‌او‌وقتی‌که‌برگشت‌آنها‌را‌

نمی‌شناخت.‌ارتباط‌گرفتن‌سخت‌بود.‌

»بچه‌هــام‌ازم‌طلبکار‌بودن.‌احســاس‌می‌کردنــد‌من‌نبود‌م،‌

چیزو‌جبران‌کنم.‌می‌گفتن‌چرا‌امکانات‌
حالا‌که‌هستم‌باید‌همه‌

ین‌بخری‌یا‌زندگی‌بهتری‌فراهم‌کنی؟‌
نداری،‌چرا‌نمی‌تونی‌ماش

ارمند‌بازنشسته‌بودم‌با‌حقوقی‌محدود.‌
درحالی‌که‌من‌فقط‌یک‌ک

سال‌بعد‌از‌آزادی‌ا‌م،‌سال‌۱۳۸۲،‌به‌رحمت‌خدا‌
همســر‌اولم‌چند

تان‌دوباره‌ازدواج‌کردم.‌الان‌بچه‌ها‌ازدواج‌
رفت.‌بعد‌با‌راهنمایی‌دوس

نن.‌ازشون‌راضی‌ام.‌ما‌بعد‌از‌آزادی‌توقع‌
کردن،‌گاهی‌بهم‌سر‌می‌ز

خاصی‌نداشتیم،‌فقط‌انتظار‌عدالت‌نسبی.‌اما‌دیدیم‌کسانی‌جلو‌

افتاد‌ن‌که‌هیچ‌وقت‌توی‌جنگ‌نبودن.‌کســانی‌که‌با‌زدوبند‌جلو‌

طلبکار.‌فقط‌خواســتیم‌دین‌مون‌رو‌ادا‌
رفتــن.‌ما‌نه‌قهرمانیم،‌نه‌

کنیم.‌ولی‌انگار‌جامعه‌یادش‌رفت‌ما‌هنوز‌اینجاییم.«

ط‌وقتی‌بین‌رزمنده‌ها‌کم‌بود‌که‌تازه‌آزاد‌
احساس‌افسردگی‌فق

ش‌را‌توی‌دل‌شان‌باز‌کرده‌و‌ماندگار‌شده‌
شــده‌بودند.‌امید،‌راه

بود؛‌وضعیتی‌که‌بعدها‌تغییر‌کرد.‌براساس‌نتیجه‌مطالعه‌»بررسی‌

افســردگی‌در‌گروهی‌از‌اسرای‌جنگ‌تحمیلی‌عراق‌علیه‌ایران«‌

سیدحسین‌سلیمی‌و‌محمد‌مجدیان‌در‌
که‌توسط‌رضا‌کرمی‌نیا،‌

سال‌‌۱۳۸۶انجام‌شده‌است،‌بیشتر‌آزادگان‌در‌بدو‌ورود‌به‌ایران،‌

درصد‌از‌آنها‌از‌افسردگی‌رنج‌می‌بردند.‌
افسرده‌نبودند‌و‌تنها‌‌۲۶

‌‌۲۹نفر‌از‌آزادگان‌شهر‌اصفهان‌و‌حومه‌
جامعه‌آماری‌این‌تحقیق

بوده‌و‌در‌فاصله‌شــش‌تا‌‌۱۲ماه‌پس‌از‌بازگشت‌آزادگان‌به‌کشور‌

گان‌در‌همه‌اردوگاه‌های‌نگهداری‌اسرا‌
انجام‌شده‌است.‌این‌آزاد

در‌کشور‌عراق‌متفرق‌بوده‌اند‌و‌درحقیقت‌نمونه‌ای‌تقریبا‌تصادفی‌

اری‌آزادگان‌تلقی‌می‌شوند.‌نتایج‌به‌دست‌آمده‌از‌
از‌کل‌جامعه‌آم

این‌مطالعه‌که‌بخشی‌از‌آن‌به‌کمک‌آزمون‌بک‌انجام‌شده،‌نشان‌

هنگام‌ورود‌از‌افسردگی‌رنج‌نمی‌بردند.‌
داد‌که‌بیشتر‌این‌آزادگان‌

۱۶/۳درصد‌افراد‌افسردگی‌متوسط‌و‌‌۱۰/۱درصد‌افسردگی‌در‌

حد‌شدید‌و‌خیلی‌شدید‌داشتند.‌

در‌بخشی‌از‌این‌پژوهش‌نوشته‌شده‌است:‌»نوربالا‌و‌محمدی‌در‌

راجعه‌کننده‌به‌درمانگاه‌دریافتند‌که‌کسالت‌بیماران‌
بررسی‌اسرای‌م

ل‌شایع‌در‌مراجعان،‌‌اختلال‌سازگاری‌بود.‌
بســتری‌تدریجی‌و‌اختلا

ت‌نوربالا،‌نریمانی،‌صباغ‌و‌همکاران‌مشخص‌شد‌که‌رنج‌ها‌
در‌مطالعا

و‌محرومیت‌های‌دوران‌اسارت‌با‌افزایش‌مشکلات‌روان‌شناختی‌آنان‌

پس‌از‌آزادی،‌رابطه‌ای‌معنادار‌داشت.‌در‌بررسی‌های‌متعدد‌در‌مورد‌

‌ـاجتماعی‌آزادگان‌جنگ‌تحمیلی‌عراق‌علیه‌ایران،‌ مشکلات‌روانی‌

ه‌ها‌به‌طور‌معنادار‌قبل‌و‌بعد‌از‌اسارت‌دارای‌
مشخص‌شد‌که‌اغلب‌نمون

افســردگی،‌اضطراب‌و‌خصومت،‌‌اختلال‌SCL_۹۰،‌ترس‌مرضی‌و‌

وان‌پریشــی‌بودند.‌درمجموع‌می‌تــوان‌گفت‌آزادگان‌با‌
گرایش‌های‌ر

تحمل‌اســترس‌های‌دوران‌اســارت‌و‌رنج‌ها‌و‌محرومیت‌های‌متعدد‌

دی‌و‌شخصیتی‌مشکلات‌روانی-اجتماعی‌
به‌رغم‌توانمندی‌های‌اعتقا

بعــد‌از‌آزادی‌داشــته‌اند‌و‌نیازمنــد‌حمایت‌و‌مراقبت‌هــای‌درمانی،‌

و‌خانوادگی‌هستند.‌نتایج‌حاکی‌از‌آن‌است‌که‌آزادگان‌از‌
اجتماعی‌

افسردگی،‌اضطراب،‌‌خصومت‌و‌جسمانی‌سازی‌رنج‌می‌برند‌و‌باتوجه‌

به‌انجام‌تحقیق،‌بلافاصله‌پس‌از‌آزادی‌و‌براساس‌تحقیقات‌قبلی‌در‌

د‌مشکلات‌آنها‌شدیدتر‌و‌گسترد‌ه‌تر‌شود.«
آینده‌نیز‌انتظار‌می‌رو

برای‌عبدالحســین،‌ملک‌حســین‌و‌غلامحســین‌هم‌حالا‌

سرخوردگی‌مانده.‌آنها‌از‌هم‌رزمان‌شان‌
بیش‌از‌همه،‌دلخوری‌و‌

ناموفق‌بود،‌فشار‌روانی‌زیادی‌را‌تحمل‌
می‌گویند‌که‌ازدواج‌شان‌

ه‌گرفتار‌اعتیاد‌یا‌زندان‌شدند.‌آنها‌هنوز‌شب‌ها‌
می‌کنند‌و‌بعضی‌ک

ی‌گویند‌فقط‌وقتی‌با‌هم‌رزمان‌شان‌دور‌
خواب‌اسارت‌می‌بینند‌و‌م

ی‌شوند.‌»چون‌فقط‌ما‌همدیگر‌را‌درک‌
هم‌جمع‌می‌شوند،‌آرام‌م

کنیم.‌بیرون‌کسی‌حال‌ما‌را‌نمی‌فهمد.«
می‌

عبدالحسین جلالوند، 
یک از سه برادر 

خانواده جلالوند بود 
که در جنگ ایران 
و عراق اسیر شد. 

چهار سال از در جبهه 
بودنش می گذشت 

که در عملیات والفجر 
10، به وقت شناسایی 
و دیدبانی به اسارت 
نیروهای عراقی درآمد 
و در 24 شهریورماه 

69 آزاد شد؛ 
درحالی که سه سال از 
او خبری نبود، موجود 
در فهرست مفقودین. 

عملیات والفجر 10 
در پاسخ به بمباران و 

موشک باران مناطق 
مسکونی شهرها در 
دشت های سلیمانیه 

عراق آغاز شد؛ در روز 
سه شنبه 25 اسفندماه 

1366 و در پنج 
مرحله

ملک حسین می گوید، 
خیلی ها به ظاهر 

آزاد شدند اما هنوز 
اسیرند. او یادش 
نمی آید، هیچ وقت 

پژوهشی را دیده باشد 
که به گستردگی 

به اوضاع روانی او و 
هم رزمانش پرداخته 

باشد. همه این سال ها 
هیچ گاه پایش ملی 
سلامت روانی اُسرا 

و خانواده هایشان 
انجام نشد و اوضاع 

سال های بعد و بعضی 
حرف های مردم، آنها 

را آزرده کرد

رنا
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سرمقاله

حذف چند شغله ها؟
 بررسی برخورد با مدیران دوشغله  و چند شغله
به بهانه بخشنامه  رئیس سازمان بازرسی کل کشور

عشق یک کلک تکاملی است
 گفت وگو با رضا ابوتراب نویسنده کتاب مخ نویس 
درباره نگاه به هستی با عینک نورولوژی

20 سال پس از معجزه هزاره سوم 
کارنامه سیاسی محمود احمدی نژاد با گفتار هایی از :
فیاض زاهد، مجید تفرشی و محمد مهاجری

گزارش
اقتصاد

10-11

آلاسکای داغ آلاسکای داغ 
بررسی مذاکرات رو در روی ترامپ و پوتین و تاثیراتی که بر سرنوشت جنگ اوکراین خواهد داشت 

نشست سران در آلاسکا
موفق یا ناموفق؟

نویسنده و مشاور هم میهن 
احمد زید آبادی

ذوق و تناقض آلاسکایی 
صداوسیما

معاون سردبیر
مهرداد خدیر

 پوتین در آلاسکا 
دست برتر را داشت

سفیر سابق در مجارستان و نروژ  
عبد الرضا فرجی راد

 اوکراین و اروپا ناچارند
از آمریکا تبعیت کنند

کارشناس مسائل آمریکا 
امیرعلی ابوالفتح 

 برنده قطعی
 گفت وگوهای مسقط

گزارش
بین‌الملل

2-3

عکس‌
نوشت

3
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آیا مذاکــرات ترامــپ و پوتین به نتیجه 
خواهــد رســید؟ واقعیت این اســت که 
کســی نمی دانــد. بســتگی دارد به این 
که طرفیــن دنبال چه باشــند و آیــا آنچه 
می خواهند تناســبی با قدرت شان دارد یا 
خیر؟ ســوالات مهم دیگری هم در حاشیه 
می توان طرح کــرد. اگر ما بودیم چه رفتاری 
می کردیــم؟ چــرا زلنســکی رئیس جمهــور 
اوکراین غایب اســت؟ به نظر ما زلنســکی در 
برابر این مذاکــرات چه باید انجام دهد؟ خیلی 
ساده بگوید که روســیه باید عذرخواهی کند و 
تمام سرزمین های اشــغالی از جمله شبه جزیره 
کریمه و تمام اســتان های شرقی و جنوب شرقی 
اوکراین را تخلیه کند و خسارت جنگی هم بپردازد 
و ما هم مســتقل هســتیم و می خواهیم عضویت 

ناتــو را بپذیریم و به روســیه هم مربوط نیســت. 
در واقع، این سیاســتی اســت کــه اوکراینی  

یکپارچه و قدرتمنــد در برابر حمله به خاک  
خود باید اتخاذ کند. این موضع منطقی برای 

یک دولت ملی در اوکراین اســت. ولی روسیه 
چطــور؟ آن هــم اســتدلال های خــود را دارد که 

در ســخنرانی اوایل جنگ اوکرایــنِ پوتین به خوبی 
منعکس شده است. به علاوه، یک قدرت هسته ای 
که نمی باید چنین شکســتی بخورد. شــاید پیروز 
نشود؛ ولی شکست افتضاح آمیز هم سخت است. 
پس طرفین باید آن قدر بجنگند تا دســت به اتم 
شــوند؟ از ســوی دیگر، روسیه باید بگوید که به 
آمریکا چه ربطی دارد کــه دخالت کند؟ آمریکا 
هم آنقدر کمک بــه اوکراین می کند که جنگ 
فرسایشی شود. بدیهی است که بهترین کار 
را دو طــرف کردنــد. هم روســیه پذیرفت که 
طرف اصلی دعوا آمریکاســت و هم اوکراین 
متوجه بود که بــدون حضور ایالات متحده 
قــادر به رســیدن بــه صلح نیســت فقط 
می تــوان قیمت منصفانــه ای برای صلح 
تعریف کرد. از سوی دیگر، تقابل ر وسیه 
2 با غرب به ویژه با آمریکا را می دانیم.

تفسیر یا اتفاق؟
 نوشته ای از امیر جدیدی 

درباره عکس های دیدار ترامپ و پوتین 


